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 سال بیست و هفتم
 شماره 7827

محبوبــه ســادات رضوی‌نیــا از ســال 1377 
نویسندگی را آغاز کرده است و رمان‌هایی با 
نام »شب‌های مهتابی«، »بانویی که رویید« 
و »شــهری کــه خــرم مانــد« دارد. رضوی‌نیا 
موضــوع پایان نامــه ارشــد زبــان و ادبیات 
فارســی خود را »بازیابی عناصر داستانی در 
کتاب دا« انتخاب می‌کند، موضوعی درباره 
جنگ که در زمان خود بکــر و کمتر پرداخته 
شــده بود و از همان زمان علاقه‌مند می‌شود 
بیشــتر در حــوزه دفاع مقــدس بنویســد. او 
بعدها برای نوشــتن رمانی درباره مقاومت 
33 روزه خرمشهر با ناخدا هوشنگ صمدی 

فرمانده تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر 
مصاحبــه و منابــع موجــود را هــم مطالعه 
می‌کند و نتیجه آن می‌شود رمان »شهری که 
خرم ماند«. »وقتی سایه‌ها جان می‌گیرند« 
اولیــن تجربــه او در زمینــه خاطره شــفاهی 
اســت . آنچه می‌خوانید گپ‌وگفتی است 
با این نویسنده درباره »بازیدار« جدیدترین 
کار او که همزمان با کتــاب دیگرش »زمینی 
که مرا بالا برد« در حوزه بین‌الملل )عراق( از 
سوی انتشارات سوره مهر چاپ شده است. 
شــهروندی  روایــت  بــه  جنــگ  »بازیــدار« 

عراقی به‌نام سیدعباس موسوی است.
ëë ســوژه نوشــتن »بازیــدار« چطــور شــکل

گرفت؟

محــرم ســال 1395 بــه کربلا رفتــم و بر 
حســب اتفاق در هتلی اســکان داشــتم که 
صاحبــش ســیدعباس موســوی اســت که 
همــه او را حــاج عبــاس صــدا می‌کردنــد. 
کــه  خوش‌برخــورد  و  رو  خــوش  مــردی 
دستپخت بســیار خوبی داشــت و غذاهای 
لذیذ عربی می‌پخت. چون عربی بلد بودم 
و دســتی در نوشــتن داشــتم میهمان ویژه 
او شــدم و متوجه شــدم زمــان جنگ عراق 
و ایران ســرباز بوده و دوســت نداشته است 
بــا ایرانی‌ها بجنگد و خاطرات خواندنی در 
این زمینه دارد. به نظرم سوژه بکر و جذابی 
آمــد و موضوع هم از طرف دفتر فرهنگ و 
مطالعــات امــور اســتان‌های حــوزه هنری 

تهران تأیید شد. 
ëë چــرا خاطرات این ســرباز عراقی جالب و

خواندنی است؟
ســیدعباس از همــان بچگی آشــپزی را 
پــای دیگ‌هــای غــذای محــرم و صفــر یاد 
می‌گیرد و بعدها این هنر آشــپزی بارها در 
جبهه به کار او می‌آید؛ او برای فرار از اسلحه 
به دســت گرفتن با استفاده از آشناهایی که 
داشته است در نهایت آشپز فرمانده‌ و کادر 
اداری یکی از اردوگاه‌های اســرای ایرانی در 
تکریــت می‌شــود و خیلی‌هــا را بــا غذاهای 

خوشمزه خودش جذب می‌کند.
ëëچرا نام کتاب را »بازیدار« گذاشتید؟

زیرکــی و هــوش ســیدعباس در رفتار با 

سردار شهید علی خوش لفظ عصاره فضائل 
رزمنــدگان واحــد اطلاعــات- عملیــات بود. 
رزمنــده‌ای که ســال‌ها با رنج و درد ســاخت و 
دم بــر نیاورد. او خاطراتش را در کتاب »وقتی 
مهتاب گم شد« به قلم حمید حسام روایت 
کرده اســت. صداقت و ســادگی  بیان شــهید 
خــوش لفــظ در روایــت ناگفته‌هــا از جنگ و 
شــیوایی و رسایی قلم نویســنده سبب شد تا 
این اثر مورد توجه مقام معظم رهبری واقع 
شود و ایشان بر کتاب »وقتی مهتاب گم شد« 
تقریظ بنویســند و به سردار علی خوش لفظ  
لقب »شــهید زنده« را بدهند. او در این کتاب 
از شــیطنت‌های دوران کودکــی‌اش در کوچه 
باغ‌هــای همــدان تا حضــورش در مریــوان و 
شاگردی نزد حاج احمد متوسلیان و از روزهای 
ســخت جنــگ و مظلومیــت شــهدای واحد 
اطلاعات - عملیات لشکر انصارالحسین)ع( 
گفته اســت.  علی خوش لفــظ 8 آبان 1343 
در همــدان بــه دنیــا آمــد. فرزنــد شــلوغ کار 
خانواده‌ای هفت نفره با سه پسر که هر سه به 
شهادت رسیدند. خانواده‌ای مذهبی داشت 
و در پرتــو روضه‌هــای سیدالشــهدا)ع( بزرگ 
شــد. در نوجوانــی به صــف مبــارزان انقلابی 
پیوســت و از روزهــای آغــاز جنــگ  تحمیلی 
به میدان نبرد شــتافت. نامش در شناسنامه 
جمشــید بود، امــا در اولین روزهــای ورودش 
به جبهــه وقتی یکــی از رزمنده‌هــا در »جاده 
خون« کردستان به شــهادت رسید، او نام آن 
شهید را برای خود انتخاب کرد و به همه گفت 
کــه »علی« صدایش بزنند. هــوش، ذکاوت و 
زیرکــی ویژگی ذاتی علی بود و همین ســبب 
شد تا از فرماندهان زبردست واحد اطلاعات، 
عملیات لشــکر انصار شــود. بارهــا در کمین 
دشــمن گرفتــار شــد و رهایی یافــت. 11 بار به 
شــدت مجروح شــده بود، اما بــاز هم به نبرد 
در جبهــه ادامه مــی‌داد. در مناطق عملیاتی 
متعدد شرکت کرد؛ از مریوان گرفته تا سرپل 
ذهاب، میمک، هور الهویزه و جزیره مجنون. 
بــا حضــور در هــر چهــار مرحلــه عملیــات 
بیت‌المقدس در آزادی خونین شهر به سهم 
خــودش نقــش مهمــی ایفــا کــرد. عملیات 
رمضــان، والفجــر 2، مســلم بن عقیــل)ع(، 
والفجــر 5، والفجــر 8 و کربــای 4 ازجملــه 
صحنه‌های حضــور ســردارعلی خوش لفظ 
بوده است. باوجود اینکه زخم‌های فراوان بر 
تن داشت و درد همیشگی کمر به همراهش 
بود، پــس از پایان جنگ هم دســت از تلاش 
نکشید. اوایل دهه 80 فرمانده بخش امنیت 
پرواز فرودگاه همدان شد و تا سال 1391 آنجا 

ماند.
پنج سال آخر عمرش را بسختی گذراند. 
مجروحیــت  و  رســیده  اوج  بــه  دردهایــش 

همــان  بــا  بــود.  کــرده  عــود  شــیمیایی‌اش 
زده،  تــاول  حنجــره  و  بریــده  نفس‌هــای 
خاطراتــش را مــرور کــرد. می‌خواســت رد و 
نشانی برای نسل‌های بعد به یادگار بگذارد؛ از 
سروقامتانی که شهید شدند تا نگذارند حتی 
یــک وجب از خاک سرزمین‌شــان به دســت 

دشمن بیفتد.
سردار خوش لفظ در خاطراتش از روزهای 
ســخت جنــگ و مظلومیــت شــهدای واحد 
اطلاعات، عملیات لشکر انصارالحسین)ع( 
می‌گویــد. از چیت ســازیان می‌گوید؛ اعجوبه 
لشکر انصار و سرداری که سیم خاردار نفسش 
را برید تا به خدا برســد. اصلاً روایت او بود که 

نام شهید چیت سازیان را بلند آوازه‌تر کرد.
نگارش کتاب بهانه‌ای شد تا علی خوش 
لفــظ، رزمنــده کهنه کار گشــت و شناســایی و 
حمید حســام، دیده‌‌بان خوش ذوق روزهای 
آتــش و خــون در کنار جمعی از نویســندگان 
بــا رهبــر انقلاب دیــدار کننــد. ایــن اواخر زهر 
بــرای  دلــش  بــود؛  کــرده  آبــش  شــیمیایی 
»مهتــاب« پر مــی‌زد؛ همان که وســط میدان 
مین مقابل چشــمانش پرپر شــده بود. فراق 
دوســتان بی‌تابش کــرده بــود و روح بلندش 
شــوق رســیدن بــه ملکــوت را داشــت. علــی 
خوش لفظ 28 آذر 1396 آســمانی شــد و به 

آرزوی دیرینه خود رسید.
ëëمستقیم برو می‌رسی به همت

سردار حمید حسام، نویسنده کتاب »وقتی 
مهتــاب گم شــد« جانباز شــهید خوش لفظ 
درباره قهرمان رمانش بــه »ایران« می‌گوید: 
ســال 1365 بود که با علی خوش لفظ آشــنا 
شــدم؛ در جزیــره مجنــون، وقتــی راه را گــم 
کرده و گرما و تشــنگی، امان‌مان را بریده بود. 
ســردار خوش لفظ در گرمای بالای 50 درجه 
و هوای شرجی جزیره مقابل آفتاب خوابیده 
و کلاه پشــمی هم روی سرش گذاشته بود. از 
او پرســیدم: »برادر راه را گم کرده‌ایم؛ ســه‌راه 
همــت کدام طرف اســت؟« کلاه را که تا روی 
چشم‌هایش پایین کشیده بود؛ جابجا کرد و بی 
آنکه تغییر حالت دهد؛ گفت: »مستقیم برو 
می‌رسی به همت.« پاسخش کلافگی‌مان را 
بیشتر کرد. من و شهید جلیل شرفی، ناراحت 
و دلخور به راهمان ادامه دادیم. جمله علی با 
لحن بی‌تفاوت و آن کلاه پشمی در آن گرمای 
ســوزان که وسوســه‌ات می‌کرد لباس رزم را از 
تــن درآوری در ذهنــم ماندگار شــد. اولین بار 
بود کــه او را می‌دیدم، امــا آوازه‌اش در رهایی 
از کمین‌های متعدد و نبوغ و استعدادش در 
کار گشــت و شناســایی را خیلی پیشتر شنیده 
از 15 ســالگی، حضــور در میــدان  او  بــودم. 
نبــرد را کنار دســت مردان بزرگــی چون حاج 
احمد متوســلیان، سرلشکر حسین همدانی 
و شــهید ابراهیــم همت تجربه کــرده بود. در 
عملیات‌هــای متعــدد شــرکت کــرده و انواع 

مجروحیت‌ها را بر تن داشــت؛ از تیر و ترکش 
گرفته تا موج گرفتگی و شــیمیایی. به همین 
دلیــل به او لقب »خوش زخــم« داده بودند. 
خوش رفیق هم بود و برای دوستانش از جان 
مایه می‌گذاشــت. رزمنده‌ای شوخ طبع بود و 
بــا کارهــا و حرف‌هایش به رزمنــدگان روحیه 
می‌داد. در ســال‌های پس از جنگ، میهمان 
همیشــگی شــب‌های خاطره و برنامه‌ها بود 
و دیگــر دیدارهایمان باهم دائمی شــده بود. 
مدیــرکل حفــظ آثار و نشــر ارزش‌هــای دفاع 
مقدس استان بودم و به سبب نوع کار، علی را 
مکرر ملاقات می‌کردم. بعدها به دلیل اینکه 
مسئولیت اجرای طرح ساخت باغ موزه دفاع 
مقــدس همدان را برعهده داشــتم به تهران 
رفتــم. اما آخــر هر هفته بــا پرواز بــه همدان 

می‌آمدم و دو روز بعد برمی‌گشتم.
آن موقع علی خوش لفظ فرمانده بخش 
امنیت پــرواز فــرودگاه همدان بود. همیشــه 
پیش از برگشت به تهران، سری به او می‌زدم 
و خاطــرات روزهــای جنــگ را بــا هــم مــرور 

می‌کردیم.
یک بار هم به قصه جزیره مجنون و جمله 
عجیــب و لحــن بی‌تفاوتش در کمــک به دو 
رزمنده و دلخوری آن ســال‌ها اشــاره کردم. با 
شوخ طبعی همیشــگی، چند خاطره مشابه 
را برایــم گفــت و تــازه فهمیــدم کــه او چطور 
شــخصیتی دارد و در پشــت کلام و رفتارش؛ 

دریایی از معنا نهفته بوده است.
همین موضوع سبب شد تا برای شنیدن 
خاطراتش مشــتاق‌تر شــوم تا اینکه دو ســال 
بعد انبوهی از برگه‌های نوشته شده را داخل 
یک کیســه پلاســتیکی به دســتم داد. زندگی 
علــی از نوجوانــی تا پایان جنگ در آن کیســه 

جاخوش کرده بود.
حاصــل مصاحبه‌هایی بــه همت بخش 
اســناد بنیاد حفــظ آثار با نگارشــی ســاده که 
علی را راضی نکرده بود و به من گفت: »ثبت 
خاطرات دست شما را می‌بوسد.« علاقه‌مند 
به نوشــتن بــودم، اما عــرف نبود کــه به قلم 
نویسنده دیگری دست ببرم. بالاخره پذیرفتم 
و از همــان لحظــه پــرواز تــا به تهران برســم؛ 
نگاهــی به آنهــا انداختــم. غیــر تخصصی و 
غیرحرفه‌ای مصاحبه شده بود و همه زندگی 
علــی را روایت نمی‌کرد. نمی‌توانســتم کاری 

برای نگارش کتابش کنم.

ëëبازوی اصلی اطلاعات، عملیات بود
حســام ادامــه می‌دهــد: اواخــر دهــه 80 
بازنشسته شدم و فرصتم برای نوشتن بیشتر 
شــد. نوشــتن کتــاب علی خــوش لفــظ جزو 
برنامه‌هایم بود. ثبت خاطراتــش را از دوران 
کودکی آغاز کردم تا ســیر و سلوک معنوی او 
در مدرســه دفاع مقدس را به تصویر کشیده 
باشــم. او از کنج سنگر به جایی رسیده بود که 
یک عارف با ســال‌ها شــب زنده داری باید به 
آن می‌رســید و جنگ بهانه‌‌ای برای تکامل و 
سیر و سلوک معنوی او شده و او را به مراتبی 
رساند که باوجود نبوغ بالا از شهرت و تمجید 

فرار می‌کرد.
اطلاعــات،  اصلــی  بازوهــای  از  علــی 
عملیــات لشــکر انصارهمــدان بود و شــهید 
علی چیت‌ســازیان، فرمانده واحد اطلاعات 
به عنوان یکی از ستون‌های محکم اطلاعات 
و عملیــات به او تکیه می‌کــرد. با اینکه از نظر 
سابقه رزم از شهید چیت‌ســازیان جلوتر بود 
و نبوغ بالایی داشــت؛ روی نفسش پا گذاشته 
و شــاگرد او شــده بــود. در ســال‌های پایانــی 
جنــگ، هــر دو یــک درد مشــترک داشــتند؛ 
فــراق همرزمــان. با 90 نفــر از دوســتانش در 
واحــد اطلاعات، عملیات عقد اخوت بســته 
و همگــی بــه شــهادت رســیده بودنــد. 800 
نفــر از شــهیدان مدفــون در گلــزار شــهدای 
همــدان را می‌شــناخت و همیــن بی‌قرارش 
کــرده بود. بی‌قــرار از اینکه چــرا همه رفته‌اند 
و او مانــده اســت و این بی‌قراری از ســال‌های 
دفاع مقــدس با او همراهی می‌کــرد. با خود 
می‌اندیشــید که شاید شهرت مانع عروجش 
شــده است. یگان رزمی خود را تغییر داد و به 
عنوان بسیجی داوطلب به لشکر 27 محمد 
رســول‌‌الله)ص( پیوســت. علی از دیده شدن 
بیزار بود و این حاصل سال‌ها شب زنده داری 
و عبــادت بود و علاقه به بیان خاطراتش هم 
برای ادای دین به شهدا و انتقال این مفاهیم 
بــه دیگران و نســل‌های آینده بــود. با صفای 
روح و معنویــت عمیــق، اهــل تظاهــر نبود و 
شــخصیت معنــوی‌اش در پس ظاهر شــوخ 
طبــع پنهان شــده بود. احســاس کــردم باید 
شــخصیت علی خــوش لفظ کالبد شــکافی 

شود و همین نقطه تولد کتابش بود.
»وقتــی مهتــاب گــم شــد« واقعیت‌های 
جنــگ را برای افــرادی که آن روزهــا را ندیده 
بودنــد؛ بیان کــرد. فضای زندگــی در مناطق 
عملیاتی همراه با غم و شادی، قهر و آشتی، 
شــوخ طبعــی و تــوکل و توســل در کنــار دفاع 
و نبرد.همین ســبب شــد کــه داســتان به دل 

خواننده‌ها بنشیند.
ëëبازمانده شهدای بزرگ لشکر انصار

وی بیــان می‌کنــد: قصــه علــی چنــد گل 
ســر ســبد دارد و علــی دلــداده چند نفــر بود. 
محبوب‌ترین‌شــان، »محمدعلی محمدی« 

 مرجان قندی
خبرنگار
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اطرافیانــش از او بازیگــری بــه تمــام معنا 
می‌سازد. 

اصطــاح بازیــدار در اصل بــه کبوترانی 
گفتــه می‌شــود کــه قــدرت نمایــش و خود 
نمایی در آســمان را دارند و حرکات زیبایی 
از خودشــان به نمایش می‌گذارند. این نام 
را بــرای راوی کتــاب بــه این دلیــل انتخاب 
کرده‌ام که او کســی است که در سراسر عمر 
در فــراز و نشــیب‌های زندگــی هرجایــی که 
لازم بــوده خــوب بــازی کــرده و خــودش را 
نجات داده اســت.  مثلًا در دورانی از جبهه 
فــرار می‌کنــد تــا مقابــل ایرانی‌هــا نجنگــد 
یــا زمانــی به‌دلیــل تــرس از اعدام بــه طرز 

ماهرانه‌ای دوباره به خط برمی‌گردد. 
اینهــا تنهــا بخشــی از خاطــرات جالبی 

ایســت و  بــرای مأمــوران  او  از ترفندهــای 
بازرســی، فرماندهان و مســئولان مافوقش 
است. جدای از اینها او آدم خوش صحبت 
و بــا قدرت بیان خیلی قوی اســت و همین 
سر و زبان داشتن هم در کنار آشپزی خوب 
به او کمک کرده است. این تحت تأثیر قرار 
دادن طرف مقابل در گفت‌و‌گو را از کودکی 
پــای منبر پدر خطیبش می‌آموزد که فراز و 
فــرود صدا را کجا تغییر دهد و چه بگوید تا 
کلامــش مؤثر بیفتد. البته علاوه بر اینها در 
اوایل کتاب هم می‌خوانیم که ســیدعباس 

هــوش سرشــاری هــم دارد و مدرســه را به 
صورت جهشی خوانده است.

ëë در گفت‌و‌گــو بــا یــک ‌ســرباز عراقــی چه
چالش‌هایی پیش روی شما بود؟

ســیدعباس بســیار آدم خوبــی اســت و 
چیزهای زیادی از او یاد گرفتم اما مصاحبه‌ 
بــا ایشــان کار آســانی نبــود. خلــق و خــوی 
خاصی داشــت و گاهی همــکاری نمی‌کرد 
و گاهــی هــم تا حــد دعــوا و مرافعــه پیش 
می‌رفتیــم. اما به هر شــکلی بــود کار پیش 
رفت و من تجربه بسیار خوبی کسب کردم 
و هنوز هم درس‌هایی که از او آموخته‌ام به 

کارم می‌آید.
ëëاختلاف عقیده مشکل ایجاد نکرد؟

او می‌گفــت ما شــیعه بودیم و دوســت 

نداشــتیم با شــیعه بجنگیم و خواهرم هم 
در ایران ازدواج کرده بود و زمان جنگ پسر 
بزرگی داشت و ممکن بود تیری که شلیک 
می‌کنم به او بخورد. اتفاقاً حدس درســتی 
زده و خواهــرزاده‌اش در آن زمان در جبهه 
بوده اســت.  برای همین تفنگــی را که به او 
می‌دهند بدون حتی شلیک کردن یک تیر، 
تحویل می‌دهد. با همــه این احوال چیزی 
کــه باعث اختــاف می‌شــد و او را عصبانی 
می‌کــرد، برخورد بعضی از ایرانی‌ها با آنها 
اســت. می‌گفت برخی از ایرانی‌ها به عراق 

می‌آینــد و مــا از آنها پذیرایــی می‌کنیم اما 
می‌گویند شــما خیلی آدم‌های بدی بودید 
که بچه‌های ما را کشتید و.... آنها نمی‌دانند 
مــن چقدر جانــم را به خاطــر نجنگیدن با 
ایرانی‌هــا به خطر انداختــم و حتی چندبار 
تا دم مــرگ رفتم. یکی از بخش‌های مهم 
و کلیــدی کتــاب مربوط به موضــوع کمک 
ســیدعباس به ایرانی هاست. او در اردوگاه 
تکریت، دوســتی صمیمی و رفاقتی پنهان 
با حجت‌الاســام علی اکبر ابوترابی برقرار 
می‌کنــد و با کمــک به اســرای ایرانی اثرات 
بســیار مثبــت و تغییراتــی محســوس روی 
فضــای اردوگاه می‌گــذارد. بــا فاش شــدن 
این مراودات پایش به اســتخبارات؛ محلی 
مخــوف بــرای بازجویی، شــکنجه و کشــتار 

و ظالــم صــدام  رژیــم مســتبد  مخالفــان 
کشیده می‌شود. 

بســیار  و  زجــرآور  اذیت‌هــای  و  آزار 
غیرانسانی خیلی سختی را تحمل می‌کند 
و البتــه اتفــاق عجیب و غیرمنتظــره‌ای در 
آنجا برایــش می‌افتد. ســیدعباس جز گله 
و شــکایت‌هایی کــه از بعضــی هموطنــان 
مــا در عــراق بازگــو می‌کنــد دلخوری‌هایی 
هم از ســفر بــه ایــران دارد و یکــی از دلایل 
عصبانیتــش ایــن اســت کــه وقتــی اینجــا 

می‌آید هم با بدرفتاری مواجه می‌شود.

بود؛ طلبه‌ شــهیدی که الگــوی اخلاقی علی 
بود با اینکه همســن و سال بودند علی مرید 
محمدعلی بود. رفیقی که مقابل چشمانش 
روی مین رفت و علی خوش رفیق نتوانست 
پیکرش را به عقب برگرداند. لحظه شهادت 
مریــد زیر نور مهتــاب در خاطر علی ماندگار 
شــد. بــرای او که پیشــتر، پیکر غــرق در خون 
شــهید »نادر فتحی« را کیلومترها روی شانه 
حمــل کرده بــود؛ تحمــل این لحظه بســیار 
ســخت بود.  علی خوش لفظ رنج شــهادت 
بــرادرش امیر را که پیشــتر، شــیمیایی شــده 
بود تحمــل می‌کرد کــه پیکر بــرادر دیگرش 
جعفــر که به انــدازه یک قنداق شــده بود در 
آغوش کشــید. برادری که همــراه با چند نفر 
از رزمنــدگان بر اثر اصابت گلوله به محموله 
مین‌های جمع‌آوری شــده و انفجار، پاره پاره 
شد. علی بازمانده شهدای بزرگ لشکر انصار 
بود. خاطرات علی خوش لفظ تنها خاطرات 
خودش نبود؛ »تذکرة الشهدا« و یادنامه‌ای از 
شــهدای واحد اطلاعات، عملیات و شهدای 
بــزرگ و ممتاز اســتان بود. ســال‌ها تلاش ما 
بــرای معرفی چیت ســازیان خــارج از کالبد 
همدان بی‌نتیجه بود؛ کاری که شهید خوش 
لفظ بــا روایتی ســاده، اما واقعی انجــام داد. 
کتاب »وقتی مهتاب گم شــد« به برکت روح 
پــاک علی خوش لفظ و غلبه بر هوای نفس 
و شهرت‌طلبی برای همیشه در تاریخ ماندگار 
شــده و فتــح بابی برای نگارش آثــار فاخر در 

حوزه ادبیات پایداری شد.
ëëدو خواستگاری در یک زمان

ازدواج با ژاله، نقطه عطف زندگی شــهید 
خــوش لفظ بــود؛ بانوی صبوری که 20 ســال 
رنج همراهی با جانباز روزهای سخت جنگ 
را بر جان خرید و ایستادگی کرد. ژاله ایمانی در 
گفت‌وگو با »ایران« از چگونگی آشنایی‌اش با 
سردار خوش‌لفظ و تلخ و شیرینی‌هایی که این 
زندگی به همراه داشته است، می‌گوید: ازدواج 
ما کاملاً ســنتی بود. اول مــادر و خواهرش مرا 
پســندیدند؛ جلســه بعد با خودش صحبت 

کردم، اما به نتیجه نرسیدیم.
19  ســالم  بــود و یــک روز وقتــی بــه خانه 
آمــدم؛ دیدم دو خواســتگار همزمــان داخل 
اتاق نشسته‌اند! یک طرف مادر و خواهر علی 
خوش لفظ و طرف دیگر مادر و خواهر آقایی 

کــه دبیــر آموزش و پــرورش بود. بــه خانواده 
دبیــر جوابی ندادیــم، اما با علی حــرف زدم 
و چــون خــود را لایــق همســری یــک جانباز 
نمی‌دانســتم؛ به او هم جــواب رد دادم. آنها 
دو مــاه بعد دوباره به خواســتگاری‌ام  آمدند 
و ایــن بار بــا این نیت که بــه انقلاب خدمتی 
کرده باشــم؛ رضایــت بــه ازدواج بــا او دادم. 
ســال 1366 وقتی زندگی مشــترکمان را آغاز 
کردیــم؛ همه بدنش پــر از تیــر و ترکش بود. 
برخی انگشــتانش قطع شــده و شنوایی‌اش 
آسیب دیده بود. با این حال از من قول گرفت 
کــه باز هم به جبهه برود. ســال‌های ســختی 
را گذراندیــم و کوچک‌تریــن ســرماخوردگی 
برایــش مشکل‌ســاز می‌شــد. پــس از جنــگ 
مســئول داروخانــه ســپاه همــدان و 14 ســال 
بعــد، فرمانده امنیت پرواز فــرودگاه همدان 
شــد. دوســت داشــت در داروخانــه بمانــد تا 
بــه جانبــازان و خانواده شــهدا خدمت کند و 
خــودش دارو درب منزل‌شــان ببرد. به ناچار 
راهی فرودگاه شد و چند سال آنجا بود تا اینکه 
جراحت شــیمیایی‌اش عود کــرد. طول دوره 
درمــان و دوری مســیر، راهی تهرانمان کرد و 

پنج سال در تهران زندگی کردیم.
ëëهرگز مهتابش را فراموش نکرد

همســر شــهید خــوش لفــظ می‌افزایــد: 
علی در تمام این سال‌ها صبورانه ایستاد و با 
خاطرات رفقای شهیدش زندگی کرد. هرگز 
ندیدم که بشــکند؛ حتی وقتی قصه شهادت 
بــرادرش جعفــر را بازگــو می‌کــرد، اما نوبت 
بــه »محمدعلی« که می‌رســید؛ بغض بیخ 

گلویش را فشار می‌داد.
همسرم علی، هرگز مهتابش را فراموش 
نکرد و یک عمر برای او سوخت و گریه کرد. 
محمدعلی را از عمق جان دوســت داشت 
و از اینکــه گذاشــته بود برای شناســایی جلو 
بــرود و هرگز برنگشــته بود؛ رنج می‌کشــید. 
بــا این حال زندگی ما روزهای شــیرینی هم 
داشت مثل تولد طاهر، زهرا و محمد صالح 
یا ســفرهای زیارتی، اما نقطه اوج همه اینها 
دیــدار با مقام معظم رهبری بــود. در دیدار 
اول که علی و نویسنده کتابش، حاج حمید 
حســام بــه دیدار رهبــر انقلاب رفتــه بودند؛ 
آقــا می‌پرســند: »چرا خانــواده را بــه همراه 
نیاوردیــد؟« و علــی هم جــواب داده بود که 

»شما نگفته بودید که بیاورم.«
ایشــان لطــف کــرده و مجــدد در 26 دی 
یعنــی 10 روز بعــد کــه از قضــا مصــادف بــا 
سالروز شهادت شهید جعفر خوش لفظ بود 
به همســرم، مــادرش، خواهرهایــش، من و 

فرزندانم فرصت دیداردادند.
ëëبرادران خوش زخم

محمود حمیــدزاده از فرماندهــان دوران 
دفــاع مقــدس و دوســت و همــرزم شــهید 
خوش لفظ هــم در گفت‌وگو با »ایــران« او را 
اینطور روایت می‌کند: علی خوش لفظ جزو 
معــدود رزمندگان همدان بود که بیشــترین 
ســابقه حضــور در جبهــه را داشــت و بارهــا 
بشــدت مجروح شــده بــود. حتی یک بــار در 
عملیاتی، او و برادرش جعفر کنار هم زخمی 
شــده و در بیمارســتان بستری شــدند. وقتی 
پرســتار، نام‌شــان را می‌پرســد. علی با شوخ 
طبعــی همیشــگی‌اش می‌گویــد: »بــرادران 
خوش لفظ« و پرســتار که شــدت جراحات را 
می‌بیند؛ روی تابلوی بالای سرشان می‌نویسد 
»بــرادران خــوش زخــم!« اولیــن بــار پس از 
عملیــات والفجــر 2 وقتــی مســئول نیــروی 
انسانی تیپ 32 انصار بودم؛ علی را ملاقات 
کردم.  وقتی با حاج حســین همدانی از خط 
به همدان بازگشتیم علی با سربند عربی ته 
ماشــین نشســته بود. آن موقع علی 20 ساله 
بود و با عنوان بسیجی در عملیات‌ها شرکت 
می‌کرد. شــهید همدانی تأکید کرد که او را به 
عضویت سپاه دربیاورم، اما تلاشم بی‌نتیجه 
بــود. علــی علاقه داشــت در لباس بســیجی 
بمانــد تا بتوانــد آزادانه در همــه عملیات‌ها 
شــرکت کند. البته بعدها به ســپاه پیوست و 
دو،ســه ســال بعد که عضو واحــد اطلاعات، 
عملیات شــدم؛ دیــدم او هم همانجاســت. 
شــهید خوش لفظ، جوانی باهــوش و در کار 
شناســایی، زبده بــود. هر بار بــرای مأموریت 
اعزام می‌شــد؛ همان مرحلــه اول، اطلاعات 
لازم را جمــع‌آوری می‌کــرد در حالی‌که بقیه 
باید ســه بار به منطقه مورد نظر می‌رفتند تا 
وضعیت میدان مین، امکانات و استحکامات 
دشمن را به دقت بررسی کنند. همین تیزی و 
چالاکی سبب شده بود تا همیشه وقت اضافه 
داشــته باشــد تــا صرف شــوخی با دوســتان، 

شلوغ کاری و روحیه دادن به نیروها کند.

سمیه مظاهریدبیر گروه 
خبرنگار

یادکرد یاران و همراهان از سردار شهید علی خوش لفظ، از فرماندهان اطلاعات لشکر انصار الحسین 

مستقیم برو می رسی به »همت«

محبوبه سادات رضوی‌نیا

جهاد من در نجنگیدن بود
روایت محبوبه سادات رضوی از سرباز عراقی که نمی خواست با ایرانی ها بجنگد


